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فوکوس
  120 ســال پیش، برابر با بیســتم دســامبر 1896 میلادی، آلفرد برنهارد نوبل، شیمی دان و مهندس شــهیر سوئدی در شهر 
ســانرمو ایتالیا درگذشــت. نوبل عمده شــهرت خود را به اختراع دینامیت مدیون اســت. او بعدها برای جبران اختــراع این ماده 
منفجره، دارایي اش را وقف اهدای جایزه سالانه به کساني کرد که به بشریت خدمتی بزرگ کرده باشند. عنصر شیمیایی »نوبلیم« 

به احترام او نام گذاری شده  است.

رخداد
 تصرف بندر گوا در غرب هند توسط نيروی دريايی پرتغال )1510 ميلادی(

 آغــاز به کار نخســتين چراغ راهنمایــی و رانندگی خــارج از کاخ 
وست مينستر در لندن )1868 ميلادی(

 تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشــر با هدف ايجاد و تضمين 
حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم )1948 ميلادی(

 اعطای جايزه نوبل ادبيات به سلما لاگرلوف به عنوان نخستين 
زن برنده جايزه نوبل )1909 ميلادی(

 تصويب طرح انتقال مقر سازمان ملل به ايالات متحده آمريکا در 
کنگره اين کشور )1949 ميلادی(

طلوع
 کارل گوســتاو یاکوبی- رياضيدان آلمانی، پديدآورنده نظريه توابع 

بيضوی، هندسه ديفرانسيلی و معادلات ديفرانسيل )1804 ميلادی(
 اميلی دیكنسون- شاعر شهير آمريکايی، صاحب آثاری چون 

گزيده نامه ها و اشعار، مزه ميوه ممنوعه، )1830 ميلادی( 
 نلی زاکس-  شاعر آلمانی مقيم سوئد )1891 ميلادی(

اليویه مسيان- آهنگساز و نوازنده ارگ فرانسوی، از 
تاثيرگذارترين آهنگسازان سده بيستم، صاحب آثاری 

چون: چهارنوازی برای پايــان دنيا، چهار اتود ريتم، دفتر ارگ 
)1908 ميلادی(

غروب
 آناستازیوس چهارم– از پاپ های کليسای کاتوليک رم بين سال های 

1153 تا 1154 ميلادی، معروف به پاپ صلح آور )1154 ميلادی(
 محمدبن احمد اندلســی– معروف به ابن رشــد، فيلسوف 
 نامدار عربی اندلســی، معــروف به اورئــوس در بين غربی ها

)1198 ميلادی(
 لوئيجی پيراندلو- نمايشنامه نويس و رمان نويس ايتاليايی، 
برنده جايزه نوبل ادبيات  ســال 1934 ميلادی، صاحب آثاری 
چون: همه چيز در کمال، شــش شخصيت در جست وجوی يک 

نويسنده،  هانری چهارم )1936 ميلادی(

 ]ابوالحسن صدیقی و همسرش قدرت السادات میرفندرسکی، کنار مجسمه فردوسی در میدان »فردوسی ویلا بورگز« شهر رُم[ 21 سال پیش، برابر با بیستم آذر 1374 خورشیدی، ابوالحسن صدیقی، نقاش و مجسمه ساز برجسته 
ایرانی در سن 101 سالگی درگذشت. صدیقی از شاگردان کمال الملک و دانش آموخته مدرسه عالی ملی هنرهای زیبای پاریس بود. تندیس فردوسی در میدان فردوسی تهران و همچنین میدان فردوسی شهر رُم، تندیس حکیم عمر خیام 

در پارک لاله، تندیس نادرشاه افشار در آرامگاه نادرشاه در مشهد، تندیس حکیم ابوعلی سینا در میدان آرامگاه بوعلی همدان و... از جمله آثار برجسته این مجسمه ساز شهیر ایرانی به شمار می روند.

پارکشهر

شهروند| بانوی عکاس می گويد انگيز ه هايش را برای 
پياده روی در تهران از دســت داده، او که روزگاری برای 
کوهنوردی به مناطق مختلف سفر می کرد، اين روزها 
به حکم ضرورت پياده روهای پايتخت را طی می کند.  
مريم زندی نه تنها برای ثبت پرتره چهره های فرهنگی 
و هنری  بلکه برای عکاسی از طبيعت هم فردی شناخته 
شــده اســت. او که يکی از اهالی تهران است می گويد 
انگيزه هايش برای عکاســی در خيابان و پياده روی از 
بين رفته اســت. زندی با اين مقدمــه تکليف خود را 
در برابر اين پرسش که تهران شــهر پياده روهاست يا 
خيابان ها، مشخص می کند و می گويد از آنجا که ديگر 
زياد پياده روی نمی کند، به همين دليل هم ممکن است 
اطلاعات جديدی از مسائل مربوط به پياده روهای تهران 
هم نداشته باشد. او البته اين را نيز اضافه می کند که به 
دليل زندگی در اين شهر در بسياری از مواقع ناچار است 
برای رسيدن به مقصد، بخشی از مسافتی را که در نظر 
دارد، پياده روی کند، همچنان که وقتی برای خريد به 
خارج از منزل می رود، مجبور به پياده روی است. اما به 
عنوان يک عکاس مدت هاست با دوربين در سطح شهر 
ظاهر نشــده. زندی عقيده دارد عکاس برای عکاسی 
از ســطح شــهر مجبور به پياده روی و کشف مناظر و 
سوژه هايی است که ممکن است از سوی ديگر عابران 
ناديده گرفته شــود با اين حال نبود احساس امنيت و 
راحتی باعث شده است او يکی از مهم ترين دلايل خود را 

برای پياده روی در تهران از دست بدهد.
مزاحمت ها و آلودگی هوا

البته اين موضوع تنها مختص اين عکاس نيســت و 
جامعه عکاســی به خصوص عکاسان خبری تا به حال 
بارها انتقاد خود را نسبت به مشکلات موجود در زمينه 
عکاسی از سطح شهر بيان کرده اند. زندی اين موضوع 
را از ديدگاه ديگری نيز روايت می کند: »شرايط جوری 
شــده که پياده راه رفتن و همراه داشــتن دوربين در 
سطح شهر تبديل به يک کار سخت شده است. وقتی 

شــما در خيابان يا پياده رو 
مشغول عکاسی هستيد، 
مجبوريد به همه توضيح 
بدهيد، حتی عابران پياده. 
افــراد مختلــف مرتب از 
شما می پرســند برای چه 
عکاسی می کنی، موضوع 

عکس هايت چيســت، يا چــرا از اين مکان عکاســی 
می کنی؟ در حالی که وقتی يک لبوفروش بخشــی از 
پياده رو را به خود اختصاص داده کسی از او نمی پرسد 
چرا اينجا ايستاده است! متاسفانه همه به خودشان اجازه 
می دهند از شما سوال بپرسند و اين دخالت ها عکاسی از 
فضاهای خارجی را ضعيف و عکاس را خسته می کند.«  
يکی ديگر از دلايل اين عکاس سرشناس برای اجتناب 
از پياده روی آلودگی هواست: »آلودگی هوا و تبعات آن، 
حساســيت من را به اين موضوع زياد کرده و به همين 
دليل وقتی به پياده روی در شــهری مانند تهران فکر 
می کنم با يادآوری مشــکلاتی که ممکن است در اثر 
تنفس هوای آلوده برايم به وجود بيايد، رغبتم هم برای 

پياده  روی از بين می رود. «
پياده روها، سوژه عكاس ها

زندی در ادامه به اين ســوال که پياده روها به عنوان 
موضوعی مســتقل چقدر مورد توجه عکاســان قرار 
گرفته اند، چنين پاسخ می دهد: »به هرحال پياده روها 
بخش يا قسمتی از صحنه ای هستند که برخی اتفاق ها 
در آن ها رخ می دهند. بنابراين وقتی عکاسی در خيابان 
يا بيرون از يک محيط بســته در حال کار است، حتما 
بخشــی از پياده رو هم در کادر او ديده می شــود. البته 
من نمی دانــم در دنيا چقدر پياده روهــا به عنوان يک 
موضوع مستقل مورد توجه عکاسان قرار گرفته اند و آيا 
عکس هايی داشته ايم که پياده رو، سوژه مستقل عکاس 
بوده  باشند يا نه، اما در کشور خودمان عکاسانی داريم که 

عکاسی خيابان کار می کنند.«

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌‌صفحه‌آخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

ارزش ذاتی
يک ســخنران معروف در مجلســی که 200 نفر در آن حضور داشــتند، يک 
اســکناس 100 دلاری از جيبش بيرون آورد و پرسيد: »چه کسی مايل است اين 
اسکناس را داشته باشد؟« دست همه حاضرين بالا رفت. سخنران گفت: »بسيار 
خب، من اين اسکناس را به يکی از شما خواهم داد ولی قبل از آن می خواهم کاری 
بکنم.« سپس در برابر نگاه های متعجب، اسکناس را مچاله کرد و پرسيد: »چه کسی 
هنوز مايل است اين اســکناس را داشته باشد؟« و باز هم دست های حاضرين بالا 
رفت. اين بار مرد، اسکناس مچاله شده را به زمين انداخت و چند بار آن را لگدمال 
کرد و با کفش خود آن را روی زمين کشيد. بعد اسکناس را برداشت و پرسيد: »خب، 
حالا چه کسی حاضر است صاحب اين اسکناس شود؟« و باز دست همه بالا رفت. 
سخنران گفت: »با اين بلاهايی که من سر اسکناس آوردم، از ارزش اسکناس چيزی 
کم نشد و همه شما خواهان آن هستيد. در زندگی واقعی هم همين طور است، ما 
در بسياری موارد با تصميمــاتی که می گيريم يا با مشکلاتی که روبه رو می شويم، 
خم می شويم، مچالــــه می شويم، خاک آلود می شويم و احساس می کنيم که 
ديگر پشيزی ارزش نداريم، ولی اين گونه نيست و صرف نظر از اين که چه بلايی 
سرمان آمده است هرگز ارزش خود را از دست نمی دهيم و هنوز هم برای افرادی 
که دوستمان دارند، آدم با ارزشی هستيم. به ياد داشته باشيد که ارزش ذاتی قابل 

فراموشی و لگدمال شدنی نيست.«

داستان پنجره! 
اســتاد فيزيک اولين دانشــجو را برای پرســش فرا خواند: »شــما در قطاری 
نشسته ايد که با سرعت 80 کيلومتر بر ساعت حرکت می کند. ناگهان شما گرمازده 
شــده ايد، حالا چه کار می کنيد؟« دانشــجو جواب داد: »من پنجره کوپه را پائين 
می کشم تا باد بوزد.« پروفسور با لبخندی بر لب سوال اصلی خود را پرسيد: »بسيار 
خب. حالا که شما پنجره کوپه را باز کرده ايد، لازم است موارد زير را محاسبه کنيد: 
محاســبه مقاومت جديد هوا در مقابل قطار؟ تغيير اصطکاک بين چرخ ها و ريل؟ و 
اينکه آيا در اثر باز کردن پنجره، سرعت قطار کم می شود و اگر آری، به چه اندازه؟« 
دانشجو که قادر به حل اين مسأله نبود، سرافکنده جلسه امتحان را ترک کرد. اين 
بلا سر 20 دانشجوی بعدی هم آمد. پروفســور آخرين دانشجو را برای امتحان فرا 
خواند و ســئوال خود را مطرح کرد. دانشجو پاســخ داد: »من کتم را در می آورم.« 
پروفسور اضافه کرد: »هوا خيلی گرم اســت.« دانشجو: »ژاکتم را هم در می آورم.« 
پروفسور: »هوای کوپه مثل حمام ســونا داغ است.« دانشجو: »هرچه لباس در تنم 
است را بيرون می آورم.« پروفسور: »در کوپه شما چند خانم نجيب و غريبه حضور 
دارند و طبيعتاً نمی توانيد مقابل آن ها همه لباس های خود را در آوريد.« دانشــجو: 
»آقای پروفســور، اين دهمين بار اســت که من در امتحان شفاهی فيزيک شرکت 
می کنم و اگر قطار مملو از خانم های نجيب و غريبه باشــد هم من آن پنجره لعنتی 

را باز نمی کنم!«

روایات‌و‌حکایات

مادر آزرده، خشونت علیه زنان و نقش آگاهی

محمدرضا‌نیک‌نژاد
آموزگار 

بازيگوشی های پسربچه  پرانرژی و سرو زبان دار 
به راه بود. شيرين کاری های زبانی و رفتاری اش 
لبخند بر چهره  مــادر می انداخــت و لحظه به 
لحظه بر عمــرش می افــزود. می گفت جاهای 
خالی زندگی ام را همين وُروجک پر کرده است؛ 
خوش ســر و زبانی اش به او رفته و البته چهره و 
قد و بالايش. با گفتن اين سخن، غم بر چهره اش 
نشســت. گفت خيلی دوستش داشتم. از دستم 
درآوردندش! عاشــقش بودم و بــه خاطرش در 
برابر پدر و مادر و همه ايســتادم. قيد همه چيز 
را زدم، حتی خودم را! با همه چيزش ســاختم. 
بداخلاقی هايش، مستی هايش، رفيق بازی هايش 
و حتی خيانت هايش! سال ها پنهان کاری کردم. 
نمی خواستم کسی بوی ناخوشیِ زندگی مان را 
حس کند. سردی چند ســال پايانی اش کوهی 
بر دلم بود و فشــاری چندين تنُی بر قلبم، اما باز 
دوستش داشتم! به خاطرِ کارش هفته به هفته 
خانه نبود و روزهــای بودنش نيز باز هم نبود! يار 
و ياور و مونس تنهايی های من اين پســر بود و 
هســت. همه بدی هايش را به خاطر عشــقش 

يا نمی ديدم يــا توجيه می کردم، اما واپســين 
رفتــارش... ماه ها بود که با يکــی از همکارانش 
زندگی مشــترک داشت و منِ ســاده دل هر بار 
گمان می کردم که در مســافرت کاری اســت! 
ديگر نتوانســتم تاب بياورم و باز هــم تمام قد 
جلوی خانواده ام ايســتادم! درخواســت طلاق 
کردم. عکس پروفايل آن خانم را نشــان مان داد 
و با اندوهی ســنگين و آهی سرد گفت که همه 
می گويند من از او زيباترم! و با ريشخندی از شرم 
پرسيد: »چنين است!؟« لابه لای درددل هايش 
چندين بــار با افســوس گفــت اگر قانــون را 
می دانستم روزگارم اين نبود! اما تلخی داستان 
مادر و پسربچه  شــيرينش آن جا زهرآگين شد 
که پســر، ابزار فشار پدر شــده بود و راهی برای 
آزار زن دلداده و مادر مهربان. مرد با اين شــرط 
طلاق را پذيرفته بود که تا سن قانونی بچه، مادر 
حق ازدواج نداشته باشد وگرنه بچه را از او خواهد 
گرفت! اکنون مــادر و بچه تنها زندگی می کنند 

اما پدر...
ايــن روزها همزمان اســت با ســالروز جهانی 
مبارزه با خشــونت عليه زنان و همچنين پويش 
ملی کارزار »منع خشونت خانگی«. در اين روزها 
برخی از کنشــگران حقوق زنان با برگزيدن بازه  
زمانی آذر 95 تا آذر 96 در پی افزايش تلاش برای 
از ميان برداشتن شــکل های گوناگون خشونت 

خانوادگی عليه زنان هســتند. از اين رو، شنيدن 
اين داستان تلخ به عنوان شــکلی ديگر از هزاران 
شکل خشونت عليه زنان، می تواند انگيزه ای شود 
برای تلاش افزايی در راســتای کاهش ستم های 
قانونــی، فرهنگی، اجتماعــی و خانوادگی عليه 
زنان. اما به گواه تاريــخ، دگرگونی های اجتماعی 
و فرهنگی مانند نوع سياسی شان پيامد خواست 
اکثريت شهروندان اســت. ناگفته پيداست که تا 
خواست جمعی نباشــد، تغييری پديد نمی آيد. 
اگر هم دگرگونی ها بر جامعه تحميل شود، پس 
از اندک زمانی يا قانون های پيشــين باز خواهند 
گشت يا تنها روی کاغذ می مانند و آنها به سويی 
می روند و مردم به ديگر ســو! يگانه راه رسيدن به 
دگرگونی، چه در حقوق و چه در نگاه شهروندان، 
آموزش و آگاه سازی است. تا شهروندان احساس 
ديگرگون شــدن را نداشــته باشــند و تغيير در 
ذهن ها شــکل نگيرد، بی گمان خواســتی برای 
تغيير پديــدار نمی شــود. از اين رو، پيشــنهاد 
می شود که دست اندرکاران کارزار منع خشونت 
خانوادگی عليه زنان بيش از هر کنش ديگری در 
پی آگاه سازی زنان باشند. شايد روزی که گام های 
آگاهی رســانی برداشته شــود، مادرِ داستان تلخ 
ما نيز پس از ســال ها آزردگی بتواند هم زندگی 
تازه و شــادِ خودش را داشــته باشد و هم کودک 

دوست داشتنی و بی گناهش را؛ شايد!

حرف‌روز

کســی که از هوای نفس خــود اطاعت کند 
آرزوهای دشمن خويش را برآورده است.

امام جواد)ع(
صبر و فراق

شناخت آن که غم و محنت جدايی را
بميرد و نبرد سلک آشنايی را

به اختيار نگردد کس از عزيزان دور
ولی چه چاره کنم فرقت قضايی را

مکن به شمع مه و مهر نسبت رخ دوست
که فرق هاست بسی نور آشنايی را

به تيغ پاره که از تن برند و خون ريزند
بدان که گريه خون می کند جدايی را

ضرورت ست که خوانيم لوح صبر و فراق
چو نيست نقش دگر خامه ختايی را

به ياد وصل دل سوخته کند شادم
چنان که مژده ده باغ روستايی را

اگر مشاهده نقد نيست، نقد اين است
خزينه ای شِمُر، ای دوست، بينوايی را

مخر به نيم جو آن صحبتی که با غرض است
که راحتی نبود صحبت ريايی را

وفای يار موافق مگير سهل که آن
مفرحی ست عجب بهر جانفزايی را

چو عاشقی به خرابات مست رو،  ای دل
به اهل زهد بمان توبه ريايی را

چو، خسروا، ز فراق است هر زمان دردی
هوس نبرد خردمند ديرپايی را
اميرخسرو دهلوی
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